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ار قلم اعلی  از آثمنتخباتی 
۱1  

 
 م ی جناب احمد علیه بهاءالله

 بنام مقصود عالمیان

 

شراقات انوار شمس عنایت الهی موف ق شدی بر آنچه اشثر عباد از آن ممنوع  الحمد لله از ا

و محرومند، چه مقدار از صاحبان علم و فضل شه الیوم در سبل ظنون و اوهام سالکند مع 

آن شه شل معترف به ظهور حق و قیام موعود بر امرالله بوده و هستند تب ا لهم و للذین 

 من الله رب العالمین. ات بعوهم من دون بی نة و شتاب

یا احمد قدر مقام خود را بدان و جهد نما تا فائز شوی به امری شه ذشر آن به دوام ملک و  

نماید عنقریب به عدم آنچه الیوم حواس آن را ادراک می ملکوت باقی و دائم مشاهده شود. 

حبل عنایة تمس ک ب جاری باقی بوده وخواهد بود.  راجع گردد ولکن آنچه از قلم اعلی  

 در جمیع امور به حق ناظر باش و به او توشل نما.  رب ک الغفور الکریم. 

قل: یا الهی قد اقبلت الیک بکلی قد ر لی ما اردته بجودک ان ی لا اعلم ما ینفعنی ان ک انت 

بان تکتب لی من قلم عنایتک ما ینفعنی  اسئلک بالکلمة العلیا و الافق الاعلی   العلیم الخبیر. 

 شل  عالم من عوالمک ان ک انت المقتدر العلیم الحکیم.فی 

********* 

 

 

 جناب حاجی احمد علیه بهاءالله

 هو الناّطق فی الافق الاعلی  

 

ان ا اسمعناک ندائی و اریناک افق عرفانی و ذشرناک بما یبقی به ذشرک بدوام   ا ح م د

ندای مظلوم را بشنو تا مقصود به لسان پارسی  اسمائی فی ملکوتی الممتنع العزیز المنیع. 

                                                 

ه نظر خوانندگان گرامی می رسد مأخوذ از مجموعه ای همۀ آثارمبارشه ای شه در این بخش ب 1.۱

از الواح حضرت بهاءالله و مکاتیب حضرت عبدالبهاء است شه به خط جناب حسین لامع شتابت 

صات این مجموعه ومندرجات آن شرحی مبسوط تحت عنوان "الواح  شده است. در بارۀ مشخ 

 .احبای میلان" در این دفتردرج شده است
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هر عملی امروز از عاملی ظاهر شود او بمثابۀ آفتاب  را بیابی و به خدمتش قیام نمائی. 

 به آنچه شه الیوم لایق و سزاست.  جهد نما تا فائز شوی  .است ما بین اعمال ای ام قبل و بعد

در ای ام  ز قلم اعلی  الحمدلله ندای حق را اصغا نمودی و به عرفانش فائز شدی و ذشرت ا

به اسم محبوب یکتا حفظش نما و لؤلؤ   .این مقام بسیار عظیم است الهی جاری و نازل. 

  شذلک یأمرک من عنده شتاب عظیم. ثمین عرفان را از نفوس مشرشۀ خائنه مستور دار. 

ان  . مخصوص آن جناب نازل باقی و پاینده خواهد بود دنیا فانی و زایل ، آنچه از قلم اعلی  

اسئلک بزفرات افئدة المخلصین و عبرات عیون  اشکر و قل لک الحمد یا مولی العارفین. 

شها  بین بان تقد ر لی ما قد رته لاصفیائک و تؤی دنی علی خدمة امرک باستقامة لاتحر  المقر 

شئونات الخلق ان ک انت المقتدر علی ما تشاء و فی قبضتک ملکوت الاسماء و ان ک انت 

 القدیر.المقتدر 

********* 

د صادق ابن ا ح م د علیهما بهاءالله  جناب محم 

 بنام مقصود عالمیان

 

روز  عالم واقع شده، علمای ارض وعرفای آن شب و آنچه در ملاحظه نما و تفک ر شن در

 مسطوراست فائز گردند و و آمل بودند شه به لقای یوم الهی شه در شتب مذشور سائل و

ل الله  خواستند ولاسمه برمی نمودند جمیع احتراما  ئم میحینی شه اصغای لفظ قا به شلمۀ عج 

میان است شه از حق فرج آن  در این مد ت ملتفت نشدند شه چه شد تی در فرجه ناطق. 

این گذشته چون افق عالم به  از از ادراک این فقره محروم بودند و طلبند. حضرت را می

ر مبش ر نور ظهور آن وجود مبارک شه فی  اعراض قیام نمودند و بر رشد شل  ب اعظم منو 

بعد آفتاب  لطیفۀ رب انی ه و نغمۀ ملکوتی ه بود وارد آوردند آنچه شنیده و دیده شد و الحقیقه

حقیقت ازمطلع اراده اشراق فرمود مشاهده شد شه چه گفتند و چه ارتکاب نمودند فی 

ام   الب خود به شتاب متمس کند و ازاثبات مط در دیده میشود.  عاجز الحقیقه قلم از ذشر

بعد از این نفوس اهل بیان بوده و هستند شه به طنین ذباب از  معرض.  الکتاب غافل و

مقام نفوس مقبله  و حال در قدر رب  الارباب بعید مانده اند.  از نغمۀ رباب الهی محروم و

نیست چه شه حجاب  بوده ومانند ن تفک ر شن، قسم به آفتاب افق بیان شه این نفوس را مثل و

اوهام را به  شه علمای عصرند ایشان را از حق جل  جلاله منع ننمود، اصنام ظنون و اشبر

ه نمودند.  لکم بما فزتم بهذا المقام  طوبی   عضد یقین شکستند و به مالک این روز مبین توج 

الاستقامة علی هذا احب ائی ب نوصیکم و الذی شهد له مولی الوری فی سجنه العظیم.   الاعلی  

 البهاء علیکم من لدی الله الغفور الکریم. الامر الاعظم العظیم. 

********* 
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 ابن جناب احمد علیهما بهاءالله  م ی

 بنام دانای بیمانند

 

امروز روزی است شه حقیقت شتاب الهی بر هیکل ظهور ظاهر و ناطق، جمیع من علی 

نیکوست حال  نماید ولکن سامع شمیاب. می الارض را در شل  احیان به افق رحمن دعوت

هر نفسی الیوم اقرار نمود به  سمع و بصری شه در یوم الهی به مشاهده و اصغاء فائز شد. 

 جاری شد و اعتراف نمود به آنچه لسان عظمت به آن نطق فرمود او از آنچه از قلم اعلی  

ام رب ک و اجبت مولاک لک بما فزت بای   طوبی   و مسطور است.  اهل بصر و سمع مذشور

  قد حضر شتابک و اجبناک بهذا ال لوح العظیم. بین الس موات و الارض.  اذ ارتفع ندائه

و آمنوا بالله  علی من معکم من ال ذین اقبلوا الی الافق الاعلی   علیک و البهاء علی ابیک و

 ان اقرء ما انزلناه لک و شن من الشاشرین. الفرد الخبیر. 

********* 

د صادق الذی هاجر و فازجنا  ب محم 

 بسم ربنّا الاقدس الاعظم العلیّ الاعلی  

 

بون فی فراقک و اشتعلت افئدة المخلصین شوقا للقائک.  اسئلک  سبحانک یا من ناح المقر 

انجذب الملک و الملکوت و ذابت الاشباد و القلوب و به ماج بحر  بالاسم ال ذی اذا ظهر

ندلیب علی الاغصان بان تؤی د عبادک و اولیائک علی ذشرک البیان فی الامکان و نطق الع

فهم یا الهی ما اردته لهم من بدایع جودک و الطافک لیدعوا ما  و ثنائک و تبلیغ امرک ثم  عر 

 دونک عن ورائهم مقبلین الی افق فضلک و مشرق بیانک و مطلع اسمائک و صفاتک. 

لطان ال ذی  ای امک. ای رب  عل مهم بجودک و احسانک ما ینبغی لهم فی  ان ک انت الس 

ائم العلیم الحکیم.  خضعت لسلطنتک اعناق الامراء والاقویاء، لا اله الا  انت الکافی الباقی الد 

********* 

 جناب ملا  حسین علیه بهاءالله    م ی

 بنام خداوند توانا

 

فرماید تا می لسان قدم به پارسی تکل م . یا حسین ندای مظلوم را به گوش جان اصغا نما

امروز هر  جمیع عباد شه در آن محل  و آن اطرافند مقصود را بیابند و به آن عمل نمایند. 

 باید در رحمن مکل ف.  به تبلیغ است و هرصاحب بیانی به ذشر امر صاحب نطقی مأمور

شأس حیات بیاشامند و  سعی بلیغ مبذول دارید شه شاید مردگان از این امراعظم اعلی  

اشثر نفوس بمثابۀ اعجاز نخل  امروز ازصهبای آگاهی قسمت برند.  غافلان
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منقعر
۲2

 خدمت محکم نمایند و به تبلیغ امر باید ارباب علم و دانائی شمر شوند. مشاهده می

جمیع احوال باید به حکمت ناظر باشند شه مبادا  محبوب امکان مشغول گردند ولکن در

 ه گردد.امری واقع شود و سبب اضطراب نفوس ضعیف

ای ساقیان عالم به روح و ریحان شوثرعرفان را به اسم مقصود عالمیان براهل امکان 

به من لدن قوی   عمل بما امر و لمن فاز طوبی    .این است خدمت امرالهی مبذول دارید. 

 طوبی   عبد حاضر لدی العرش تمام آن را عرض نمود.  یا حسین نامه ات حاضر و  قدیر.

الحمد لله  و فزت بهذا الل وح الذی لایعادله شل  لؤلؤ ثمین و ی الافق الاعلی  لک بما اقبلت ال

 رب  العالمین.

.********* 

د  جناب علی محم 

 هوالشّاهد من افقه الاعلی  

  

د ذشرت لدی المظلوم مذشور، اگر ثمرۀ این فقره را بیابی تا جان داری به لک  یا علی محم 

خود را به اسمش به طراز  حق  را بدان و ذشر قدر الحمد یا اله العالمین ناطق شوی. 

الواح شت ی عباد را به  در یک ناصر حق ند.  اخلاق حسنه هر  اخلاق روحانی ه مزی ن دار.

برای نفسی شه نصائح  از طوبی   اتحاد امر نمودیم.  شفقت و محب ت و امانت و دیانت و

مقصود عالم را و قل: لک الحمد  شکر شن الهی را به گوش حقیقی شنید و به آن عامل شد. 

لک الضی اء یا مقصود العالمین و  لک البهاء و لک الوفاء و لک الث ناء و و لک الش کر و

 محبوب العارفین.

********* 

د علیه بهاءالله  م ی  جناب علی محم 

 بسمه المبینّ العلیم

 

 قای موعود را آمل وابتهال ل و به شمال عجز هستند و بوده و ای ام ظهور جمیع امم منتظر

قیام  انکار شد شل  بر ظاهر افق سماء ظهور طلعت موعود از چون وقت رسید و و  سائل.

 و ادراک آن عاجز افئده از محبوب عالمیان وارد آوردند آنچه را شه عقول و نمودند و بر

  شود.مسجون مشاهده می این سجن اعظم محبوس و قاصراست، تا آن شه بالاخره در

دنیا  لذائذ عالم شل ها.  است از سم به انوارآفتاب معانی شه ذل ت سجن و شد ت آن اعز  ولکن ق

  آید به عدم راجع.بعد می از شود وعنقریب آنچه مشاهده می نیست، را شأنی نبوده و

                                                 
2۲

مقصود آن است  قمرآمده است.  ۀبیستم سور ۀآی منقعر" عبارتی قرآنی است شه دراعجاز نخل " 

 .دریشه شنده شده باش شه امروز اشثر نفوس مانند ساق درخت خرمائی هستند شه از
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 ان اشکر از برای نفوسی شه این دو یوم فانی ایشان را از ملکوت باقی منع ننمود.  طوبی  

 المبین. ررب ک بهذا الذ ش

********* 

د ابن جناب ا ح علیهما بهاءالله علی  ی  م  محم 

 هو الظاّهر المکنون

  

 بی نات ظاهر مشاهده نماید، و احصای آن عاجز نفسی خود را از آیات نازل به شأنی شه هر

طور  بر علم ظهور صحف رب انی شل  منقضی شد.  اشارات شتب الهی و علامات و و

محروم مشاهده می الن داء ناطق مع ذلک ناس ممنوع و له به اعلی  حق  جل  جلا مرتفع و

،شوند، ای و نفسی
۳3

سکر  گوشی قابل اصغاء نه.  هر چشمی لایق مشاهده نه و چه شه هر

ما  از نعم باقی ه منع نموده، به این ای ام قلیله تمس ک جسته اند و زخارف فانی ه عباد را از

سبحات امم او را از اسم  ت حال نفسی شه حجبات عالم ونیکوس محتجبند.  عندالله غافل و

اوست از اهل بهاء درشتاب اسماء، یشهد بذلک فاطر الس ماء  مالک قدم منع ننمود.  اعظم و

 الحمد لله رب  العالمین. فی هذا ال لوح المبین. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
3
 

۳
 .در عبارت "ای و نفسی"، ای حرف ایجاب و سوگند است، یعنی بلی قسم به ذات و وجودم
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 حضرت عبدالبهاء مکاتیباز منتخباتی 
 

 بواسطۀ میرزا علی اشبر زائر

د آقای میلانی علیه بهاءالله الابهی  جناب آق  ا محم 

 

 هوالابهی  

 

جام میثاق وقت اشراق نورتعالیم الهی است و هنگام جلوۀ فیض رحمانی، تا  ای سرمست

آفاق نثار نما تا شرق وغرب مستفیض شود و جهان جان  شن و بر توانی دهن از لئالی پر

مدر  ایت آسمانی است شه حجر واین حیات روحانی عنایت و هد مطلع فیض جانان گردد. 

 عوالبهاء علیک ع شجر را حیات بخشد تا چه رسد به بشر.  و

********* 

 بواسطۀ جناب زائر آقا سی د مهدی قراباغی

تفلیس محفل روحانی، جناب آقا سی د عبدالرحیم شیروانی، جناب حاجی میرزا علی اشبر 

مشهدی شاظم شیروانی، جناب آقا محمد میلانی، جناب آقا میرزا اسمعیل تبریزی، جناب آقا 

شیروانی، جناب آقا صفدر شیروانی، جناب آقا میرزا اسمعیل عموی تبریزی، جناب 

 شربلائی علی اشبر مراغۀ، جناب زائر آقا سی د مهدی قراباغی علیهم بهاءالله الابهی  

 

 هوالله

 

ع اسم اعظم به ای یاران رحمانی حمد شنید خدا را شه در چنین عصر مبارک و قرن بدی

این محض فضل  اهل سجود گشتید.  از عالم وجود قدم نهادید و به مقام محمود پی بردید و

والا  این فانیان شجا و این بخشش بی پایان شجا، نفس قاصر شجا و بحر زاخر  ،جود است و

مرافق نفوس ضعیفه گردد هر  چون مواهب شلی ه شجا، پش ۀ ضعیف شجا و اوج رفیع شجا؟ 

 مرغ بینوا عنقای مشرق بقا گردد و مور الارشان گردند. شوند و قوی دید القوی  یک ش

پس باید شما در هر دم صد هزار شکرانه  این دورعظیم سلیمان اورشلیم شود.  ضعیف در

نمائید شه مظاهر الطاف فرد یگانه گشتید و به موهبتی عظیمه موف ق شدید و به پاداش این 

جوئید و جهان آفرینش را سبب آسایش  بخشش ملکوت ابهی  بخشش روش اصفیا گیرید و 

 جهانیان در بین این مشروط به آن است شه به موجب تعالیم الهی ه و شوید و آرایش دهید

مرشز  باعث حیات عالم انسانی شوید و سلوک نمائید و خیرخواه ملوک و مملوک گردید و

 د و به این ذشر مشغول گردید تااین فکر باشی ای یاران شب و روز در سنوحات رحمانی. 
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دلبر امرالله در انجمن عالم به احسن جمال و ابدع حسن جلوه نماید و علیم الت حی ة و الثناء. 

 عع
********* 

 بواسطۀ جناب آقا میرعلی اصغر علیه بهاءالله الانور

د علی خان سرتیپ منشی علیه بهاءالله  الابهی    جناب آقا میرزا محم 

 

 بهی  هوالابهی الا

 

 انجمنی وغائب از از ای ادیب دبستان انشاء وعندلیب گلستان ابداع، هرچند به ظاهر دور

چمن فی الحقیقه ندیم شبانگاهی و سهیم مناجات صبحگاه، یعنی در شام و  و این گلزار

 روحانیت دلها افزاید.  سحر یادت چون شهد و شکر شام مشتاقان را حلاوت بخشد و بر

اعظمی است شه به یک لطیفۀ رب انی ه و نفحۀ رحمانی ه شرق وغرب را پاک و مقد س اسم 

از بادۀ الفت و محب ت مست و مدهوش فرموده، به قسمی شه حکم  دست در آغوش نموده و

ده تجل ی فرموده، این  یک جان و یک وجدان مانند پرتو مهر تابان یافته شه بر آفاق متعد 

 این است الفت روحی ه.  ،این است وحدت شلی ه ،این است لطیفۀ تجرید ،است جوهر توحید

اوصاف آن نجم بازغ همواره مسموع مشتاقان است شه الحمد لله عندلیب گلشنند و شمع 

انجمن محافل را به نطق بلیغ بیارایند و صحائف را به بیان فصیح مزی ن نمایند،  روشن. 

پروانۀ جان سوخته، ان شاءالله افروخته اند و شمع میثاق را   نار موقدۀ محبت الله را شعلۀ

چشم از دو جهان دوخته به شل ی گرفتار دلبر یکتا گردی و مفتون حسن و جمال محبوب بی 

سراجی برافروزی شه   را شیفتۀ روی دلبر. همتا تا آن اقلیم را جن ت نعیم شنید و آن ششور

وعنایت  چون عون گردد و شعاعش روشنی عالم سرمدی.  پرتوش ممتد به ملکوت ابهی  

گردد و  حق همدم گردد و صون و حمایت خداوند حامی دمبدم انسان ضعیف شدیدالقوی  

ند اعظم جان ج  ، هدهد ناتوان قاصد سلیمانی گردد و پش ۀ بیملاء اعلی   نحیف سلحشور مور

رحمانی، به نفحۀ جهانی را معط ر شند و به نغمۀ حشر اشبر بر پا نماید، به نطق بلیغ 

بیاراید و به خامۀ فصیح صحائف آفاق را نقوش اشراق بنگارد و لیس ذلک دبستان توحید 

 علی الله بعزیز.

من نسائم مواهبک  الهی الهی هذا عبد انجذب بنفحات قدسک من فردوس محب تک و اهتز  

ر بین اضلاعه و الهاب ة من مهب  عنایتک و تجلی ک الموقدة باریاح  احشائه نار تسع 

انه بالبیان و ای ده ان یجول فی هذا المیدان و یتصادم جنود ای رب اطلق لس موهبتک. 

الطغیان و یقاوم جیوش العدوان الذین نقضوا المیثاق و افتضحوا فی الافاق و ارادوا ان 

یجلبوا علیه  یهاجموا علی عبدک المنصوص و یستأصلوا بنیان عهدک المرصوص و



 

19 

بد منار معرفتک و مأثرا من مآثر ای رب  اجعل هذا الع برجلهم و خیلهم و صفوف والوف. 

 الانوار هدایتک و موردا لمیاه عنایتک و مشرقا لنجوم تائیدک و مرشز موهبتک و مطلع

 ع البهاء علیک. ع ان ک انت المؤی د الموفق الکریم و الجنود توحیدک. 


